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دو دهه پیــش از این روزهــا و در روزگاری که دوران 
اوج گرفتن روزنامه نگاری بــود، تقویم که به روز هفدهم 
مرداد می رســید، روزنامه نگاران یک روز در سال هم که 
شده خودشان را تیتر یک می کردند. امروز هم در مرداد 
روزی تقویم روی عدد 17 ایســتاده درحالی که جامعه 
روزنامه نگاری ایران یکی از سخت ترین دوره ها را پشت 
ســر می گذراند: جمعیتی پراکنــده و وامانده در عصر 
پرشتاب تکنولوژی و فناوری های جدید و روزنامه هایی 

که خزان تیراژ امانشان را بریده است.
مرد نشسته زیر چتری سه رنگ؛ ســبز، قرمز و آبی. 
آفتاب که به میانه روز می رسد میان دکه جای ایستادن 
نیســت. چتر را باز می کند در حاشیه خیابان و می شود 
تماشــاچی رهگذران. عابران بی تفاوت صبح، عصر هم 
بی آنکه نظری کنند به روزنامه های در سایه نشسته باز 
می گردند. اکبر آقا، همان مرد نشسته در سایه چتر سه 
رنگ، سی و چند سال است که روزنامه فروشی دارد، در 
خیابان ولی عصر با آن چنارهای بلند سر به دوش آسمان 
گذاشته:  »مثل سابق که اصلا نیست. بعضی روزنامه ها 
هنوز می روند اما خیلی کم. فروش همشهری هم حتی 
مثل سابق نیست با این که آگهی  دارد اما می ماند. خیلی از 
روزنامه ها باز نشده برمی گردد یعنی دقیقا همان تعدادی 
که امروز آمده، فردا می دهیم دست توزیع. مجله ها هم 
همینطور، فروش خیلی کم شــده حتی مجله هایی که 

قبلا روزانه راحــت بالای 100 نســخه می فروختند و 
مخاطب عمومی تر داشتند، الان برگشتی دارند. تازه تیراژ 
را کم کردند و اوضاع این هست. باز مجله های تخصصی تر 
بیشتر مخاطب داره، یعنی هستند کسانی که دنبالشان 
می آیند اما آنها هم افت کردند نسبت به قبل، کلا روزنامه 

برای ما سودی نداره و شده اسباب زحمت.«
اکبــر آقا تنها دکه داری نیســت که ایــن روزها فکر 
می کند روزنامه ها شــده اند اســباب زحمت. مثل او در 
میان دکه داران تهران زیادند کســانی که دیگر بســاط 
مطبوعاتشان مثل گذشته پر و پیمان نیست و سودشان 
بیشتر از سیگارفروشی است و فروش انواع نوشیدنی های 
خنگ و تگری: »فقط خنک باشــه یا تگری؟ هر دوش 
هســت؟« محمد، تازه پا گذاشته در بیست ودو سالگی، 
نه خاطره روزنامه ها و هفته نامه های پرتیراژ دهه هفتاد 
را یادش هســت و نه خودش اهل ورق زدن مجله ها، آب 
تگری را که به دستت می دهد، یک چشمش به گوشی 
موبایل است و یک چشــمش به اسکناس، کل عناوین 
مجله های روی دکــه اش به 30عنوان هم نمی رســد، 
جمعیت پراکنده ای که در انزوا زیر سایه انواع خوراکی ها 
نشسته اند: »کسی نمی خرد، فقط زحمت بردن و آوردن 
هست، این هم اگر اجبار توزیع و فشار شهرداری نباشد 

نمی گذارم. سودی برای ما نداره.«
آن سوی تهران در چاپخانه ای در ابتدای بزرگراه فتح 
که محل برووبیای شــرکت های توزیع و ناظران چاپ 
اســت هم اوضاع تعریفی ندارد. حاج آقای مافی، مدیر 
سفارشات چاپخانه رواق از وقتی به یادش می آید درگیر 
دنیای روزنامه ها بوده و حالا این روزها می گوید: »خیلی 

خراب است. تیراژ همشون پایین آمده و هر روز هم کمتر 
. بعضی ها آن قدر کم شده که صرف ندارد بزنیم! همه هم 

بدهکارند به چاپخانه، چرخ کار ما هم نمی گردد.«
تیــراژ روزنامه ها و مجله ها در ایــران از آن حرف های 
مگوست. نه مدیران مسئول و ســردبیران دوست دارند 
درباره آن حرف بزنند و نه مراجع رســمی  علاقه مندند 
گزارش شــفاف و دقیقی ارایه کنند. البته در سال های 
اخیر با سامانه آنلاینی که وزارت ارشاد به راه انداخته تیراژ 
واقعی مطبوعات طبــق تاییدیه های چاپخانه ها و اعلام 
مدیران مسئول ثبت می شود اما جزییات آن و روندی که 
این روزها روزنامه ها در ریزش تیراژ طی می کنند، اعلام 
عمومی  نشده است. حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، چنــدی پیش آمار 
کل تیراژ حدود 200عنوان روزنامه کشــور را روزانه زیر 
یک میلیون نسخه اعلام کرد و گفت که نیمی از این تعداد 

روزانه برگشت می خورد. 
اینکه تیراژ روزنامه ها این روزها روی چه عددی ایستاده 
نه تنها از منظر میزان نفوذ و تاثیرگذاری روزنامه ها قابل 
توجه است که فراتر از آن نشــانه ای است که بخشی از 
چشــم انداز آینده روزنامه نگاری را ترسیم می کند، آن 
هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق روزنامه های 
ایران در  روزنامه نگاری آنلاین دســتی بر آتش ندارند و 

عقب مانده اند. 
در نخســتین ســال هایی که اینترنت به عنوان یک 
ظرفیت جدید وارد روزنامه نگاری شــد نه تنها در ایران 
که در بســیاری از کشورهای جهان، فرصت های شغلی 
تازه ای برای روزنامه نگاران ایجاد کرد و حتی آن قدر نجات 

بخش بود که بسیاری از روزنامه نگاران بیکار یا دورافتاده 
از تحریریه ها از طریق دورکاری هم که شده بار دیگر به 
دنیای نوشتن و خبر و گزارش متصل شدند. در ایران رشد 
سایت های خبری همزمان با دوران پررونق روزنامه نگاری 
دهه 70 و پس از آن تجربه متفاوتی بود، به ویژه برای نسل 
جدیدتری که در آن مقطع به تازگی وارد این حرفه شده 
بودند. در آن زمان بســیاری از روزنامه نگاران همزمان 
در روزنامه ها و ســایت های خبری فعالیت می کردند. 
روزهایی که به نظر می رسید در عصر ارتباطات، دنیا به 
روزنامه نگاری روی خوش نشان داده و در ایران هم نسبت 
به گذشته همه چیز برای روزنامه نگار شدن و روزنامه نگار 

ماندن مهیا تر بود. 
تغییراتی که دنیا در زمینــه ارتباطات و فناوری های 
نوین اطلاعاتی به خود دیده و هر روز ابعاد گسترده تری 
پیدا می کند، بسیاری از مشــاغل را تحت تاثیر قرار داده 
و یکی از آنها هم روزنامه نگاری اســت. از حدود 10سال 
پیش در جهان پیش بینی های جدی تر درباره مخاطرات 
شغلی روزنامه نگاران در آینده اعلام شد. این پیش بینی ها 
عمدتا مربوط به روزنامه نگاران به اصطلاح ســنتی بود 
که خودشان را با شرایط جدید تطبیق نداده بودند. این 
روند اما به تدریج تغییر کرد و دامان روزنامه نگاران نسل 
جدید تر را هم گرفت. روزنامه هایی که اقتصادشــان در 
شرایط به مخاطره افتاده بود، ناگزیر تحریریه ها را کوچکتر 
کردند. در گزارشــی که خلاصه ای از نتایج آماری آن در 
روزنامه گاردین منتشر شــده آمده است که در 26 سال 
اخیر یعنی از 1990 و پس از همگانی شــدن اینترنت 
تقریبا 60 درصد از مشــاغل مرتبط با روزنامه  نگاری از 

دست رفته است.
شــرایطی که این روزهــا روزنامه نــگاران در ایران از 
سر می گذرانند و دســت وپنجه نرم کردن با تیراژ کم و 
تجربه بیکاری تا حدی تابعی از تغییرات جهانی است با 
این تفاوت که اگر در بسیاری از کشورها روزنامه نگاران 
توانســته اند در قالب تشــکل های صنفــی و حرفه ای 
مخاطرات پیــش رو در این حرفه را در شــرایط جدید 
شناسایی کرده و راهکارهایی برای مواجهه و کاهش آن 
پیدا کنند، روزنامه نگاران ایرانی به دلیل فشارهای سیاسی 
و ممنوعیت هایی برای فعالیت های صنفی، حرفه ا ی و 
آموزشی وجود داشته و همچنین قطع ارتباط با محافل 
علمی  و آموزشی بین المللی بنا بر ملاحظات سیاسی، از 
این فرصت محروم بوده اند. آنها در شرایطی با چالش های 
روزنامه نگاری در عصر دیجیتال مواجه شده اند که برای 
ورود به این دوران و شناخت فرصت ها و تهدیدهای آن 
در یک نظام سازمان یافته صنفی و منسجم نه آموزش 
دیده اند و نه همفکری کرده اند و حتی امیدواری هایشان 
در ســال های اخیر بــرای بازگشــایی انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران و ازســرگیری آموزش های تخصصی، 
همچنان در بن بست بی اعتمادی سیاسی گرفتار مانده 
است. نتیجه این واگرایی در فضای روزنامه نگاری ایران 
به ویژه روزنامه نگاری مســتقل این روزهــا بیش از هر 
زمان دیگری آشکار شــده است. انباشت مجموعه ای از 
آسیب های ســالیان بر دوش روزنامه نگاری حالا نه تنها 
فعالیت حرفه ای را تحت تاثیر قــرار داده بلکه فراتر از آن 
منجر به نوعی فروپاشی  درونی در بخش نیروی انسانی 

تحریریه ها شده است. 
بخشــی از این فروپاشــی از اواخر دهه 70 و در پی 
برخورد با روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان آغاز شد. در 
آن مقطع و ســال های پس از آن  روزنامه نگاری ایران 
نیروهایی را از دســت داد که به تازگی دوران کســب 
تجربه را به اتمام رسانده و وارد فعالیت حرفه ای شده 
بودند. این روند در ســال های بعد و اواخر دهه هشتاد 
و در پی حوادث سیاســی پس از انتخابات 88 فزونی 
گرفت و علاوه بــر افزایش آمار مهاجران، شــماری از 
روزنامه نگاران هم بالاجبار خانه نشین شدند. اگرچه این 
اتفاقات در آن زمان از منظر تاثیراتی که می توانست بر 
 روزنامه نگاری به مثابه یک حرفه داشته باشد، چندان 
مورد توجه قرار نگرفت اما امــروز تاثیراتش را نمایان 
کرده اســت. در فاصله این ســال ها روزنامه نگارانی 
که هنوز در این حرفه مانده اند، کوشــیده اند با انتقال 
تجربه به جوان ترها، نیروهای تــازه ای برای برعهده 
گرفتن مسئولیت های کلیدی در تحریریه ها تربیت 
کنند اما واقعیت این اســت که بدنه روزنامه نگاری در 
ایران تحت تاثیر تحولات سالیان گذشته و همچنین 
دشــواری های اقتصادی پیش رو و مشکلات صنفی 
و حقوقــی بیش از آنچــه به نظر می رســد، نحیف و 
خموده شده. در چنین شرایطی است که خبرنگاران 
و روزنامه نگاران ایران امسال در شرایطی به استقبال 
روز خبرنگار می روند، که سوی دیگر اتفاقاتی که حیات 
روزنامه ها را به مخاطره انداخته، فاجعه دیگری درحال 
وقوع اســت و آن خروج تدریجی و خاموش نیروهای 
حرفه ای از دنیای  روزنامه نگاری است. آنها که دشواری 
این روزها و شاید هم باید گفت دشواری سالیان را تاب 
نمی آورنــد و می روند؛ یا به انتخاب یا از ســر اضطرار. 

بعضی ها را ما می بینیم و خیلی ها را نه.
قرار هر دوی  ما بر ماندن بود 

قرار بر ماندن بود. بسیاری از  آنها که خاک تحریریه ها 
را خورده انــد و عمری قلم چرخانده اند بــر مدار دردها و 
شــادی های مردم، آمده بودند حالا هم امــا اگر قرار بر 
ماندن باشد، برای بســیاری از آنها فرصتی نیست و برای 
بسیاری دیگر انگیزه ای. اگر تا همین چند سال پیش در پی 
تعطیلی یک روزنامه، خبرنگاران مخصوصا کارآزموده ها به 
سرعت در تحریریه دیگری مشغول به کار می شدند، این 
روزها بسیاری از آنها ولو با تجربه کاری و اسامی  و نام های 
شناخته شده در صورت از دســت دادن شغل تا مدت ها 
بیکار می مانند، یا راهی روابط عمومی ها می شوند یا هر 
جای دیگری که کاری در انتظارشــان باشد. یکی از آنها 
»سارا«ست که پس از تجربه یک سال بیکاری، شغلش 
را تغییر داده: »خیلی مقاومت کــردم که بمانم اما بعد از 
دو ســال بیکاری چاره دیگری نبود. هنــوز با تجربه این 
از دســت دادن کنار نیامدم. روزهای ســختی می گذرد 
درحالی که این پرسش هر روزه من است که آن سرمایه ای 
که ســال ها در روزنامه نگاری جمع کرده بودم چه شد؟ 
شرایطی فراهم شــد که افرادی مثل ما نتوانیم این راه را 
ادامه بدهیم، درواقع ایــن روزنامه نگاری  بود که ما را نگه 

نداشت.«
»سودابه«، پنج سال بیشتر اســت از دنیای روزنامه ها 
فاصله گرفته با شغلی کاملا خارج از حوزه فرهنگ: »برای 
این جدایی خیلی دچار چالش شدم. زمان زیادی برد تا 
با این تغییر شــغل کنار بیایم. مدت ها هر روز به عادت 
همیشه ســایت های خبری را نگاه می کردم، ناخودآگاه 
خبرها را بازبینی می کــردم و با خودم می گفتم این خبر 
چرا اینطوری تنظیم شــده، چرا دربــاره موضوع به این 
مهمی  پرونده ای کار نشده؟ البته که بارها دوست داشتم، 
دوباره برگردم و مطلبی بنویسم اما سرخورده شده بودم و 
از خودم می پرسیدم اصلا چه فایده ای دارد؟ من وقتی از 
روزنامه نگاری فاصله گرفتم که احساس کردم تحریریه ها 
دیگر آن فضای سابق را از دست داده اند. همه چیز به عقب 
برگشــته بود. دیگر برای من رضایتمندی روحی ایجاد 

نمی کرد و همچنین در آن بی آیندگی می کردم.«
در ادبیات بسیاری از نسل دومی هایی که روزنامه نگاری 
را در سال های اخیر رها کرده اند »بی آیندگی« کلید واژه 

مشترکی است، یکی از آنها »بهنام« 
اســت که وارد صنعت گردشگری 
شــده: »از یک زمانی به بعد شما 
بیشــتر به آینده فکــر می کنید و 
روزنامه نگاری نمی توانــد در این 
زمینه به شــما اطمینان خاطری 
بدهــد. تصمیم تــرک این حرفه 
زمانی برای من افتاد که خبرگزاری 
که در آن کار می کــردم، تعطیل 
شــد. مدت ها بود فکــر می کردم 
روزنامه نگاری به دلیل شرایط کشور 
هر روز ســخت تر می شود، ضمن 
این که به نســبت زمانی که از من 
می گرفت، درآمد کافی نداشــت. 
پیش از این اتفاق حدود  ســال 87 
مدتی در روزنامه نــگاری آنلاین و 
مولتی مدیا متمرکز شدم. به نظرم 

تجربه بهتر و نقطه عطفی بود و از نظر اقتصادی و بازار کار 
و حتی اثرگذاری شــرایط بهتری داشت اما بعد از تجربه 
تعطیلی خبرگزاری فرصتی به خــودم دادم برای این که 
ببینم آیا می توانم از توانایی های دیگرم اســتفاده کنم یا 
نه؟ وارد فضای گردشگری شدم و به تدریج روزنامه نگاری 
را کمتر کردم و کنار گذاشــتم. من 10ســال با درآمد 
روزنامه نگاری و مجموعه مشــکلات این حرفه زندگی 
کردم با این امید که درست می شود اما آخر به این نتیجه 

رسیدم که دیگر نمی شود.«
برای »مصطفی« جدا شــدن از روزنامه نگاری جدا از 
دلایل اقتصادی و بی آیندگی، دلایل دیگری هم دارد یکی 
از آنها احساس بی تاثیری اســت، او روزنامه نگاری را رها 
نکرده اما کم کرده و حالا یکی از فعالان در کسب وکارهای 
جدید و مبتنی بر شــبکه های اجتماعی و رســانه های 
جدید است: »من به نقطه ای رسیدم که احساس کردم 
روزنامه ها اثرگذاری شان را از دســت داده اند. این تجربه 
عینی برای من اســت، چون جزو نخستین کسانی بودم 
که پای مطالبم در روزنامه از ایمیل اســتفاده می کردم و 
الان وقتی مقایســه می کنم می بینم که نفوذ روزنامه ها 
چقدر نسبت به گذشته کمتر شده. زمانی برای هر مطلب 
بالای 10 ایمیل از خوانندگان دریافت می کردم اما الان که 
هفته ای یکبار در روزنامه می نویسم یا اصلا هیچ ایمیلی به 
دستم نمی رسد یا ممکن است ماهی یک بار بازخوردی 
از مخاطب دریافت کنم. من احســاس کردم در دنیای 
مکتوب ارتباطم با مخاطب قطع شده و نه از نظر درآمد و نه 
از نظر اثرگذاری دیگر احساس انگیزه نمی کردم، بنابراین 
دنبال رســانه هایی رفتم که فضای تعاملی را پشتیبانی 

می کنند. همان زمان وبلاگ ها و بعد شبکه های اجتماعی 
و الان بیشتر در این فضاها فعالیت می کنم.«

روزنامه نگار مانــدن برای روزنامه نگاران چند نســل 
قبل نه تنها یک انتخاب بلکه یک مســئولیت اجتماعی 
و شــاید اثبات وفاداری در راه عاشقی بود. آنها که سعی 
می کردند روزنامه نگاران را عاشــق تحریریه ها و عاشق 
نوشتن کنند. حالا هم شــاید همان احساس و تعلقات 
است که امروز خیلی ها را هنوز پای میز تحریریه ها نگه 
داشته، در همین شرایط ســخت که معلوم نیست توان 
تاب آوری اش تا کی باشد. آدم هایی مثل فریدون صدیقی، 
از روزنامه نگاران پیشکسوت و اســتاد  روزنامه نگاری، از 
همان نسل روزنامه نگارانند:  »متاسفانه ما شاهد خروج 
تعدادی از نســل اولی و حالا جمعی از نسل دومی های 
روزنامه هستیم. دلایلش متنوع و مختلف است، بخشی 
با استقبال از بازنشستگی زودهنگام و با این انگیزه است 
که در دوران پردردسر و کم خاصیت شده روزنامه نگاری، 
هر چه سریع تر از این حرفه جدا شوند و گروه دیگری به 
جمع بندی رســیدند که ادامه کار در مطبوعات مقدور 
نیست یا خیلی ثمربخش نیست:  از دو منظر هم از بعُد 
مالی که درآمد این شــغل همپای تورم که هیچ، حتی 
به ســایه اش هم نمی رســد و دلیل دیگر هم این که اگر 
زمانی روزنامه نگاران به ویژه نســل دومی ها فعالیت در 
مطبوعات را رسالت اجتماعی می دانستند، حالا گروهی 
از آنها احساس می کنند، کارشان بی اثر شده و انگیزه برای 
ماندن را از دست داده اند. به هرحال واقعیت این است که 
ما در روزگاری هستیم که رسانه ها کمتر دیده و خوانده 
می شوند. البته بخش کمتری از این موضوع تحت تاثیر 
شــبکه های اجتماعی است و بخش بیشــتری به دلیل 
این که دامنه محدودیت ها و خط قرمزها پررنگ تر شده و 
روزنامه نگاران در پرداختن موضوعات و مسائل جامعه به 
دشوار نویسی افتادند. اگر می خواستند که در مواجهه با 
شبکه های اجتماعی خودشان را بازآفرینی کنند، موانعی 
بر سر راهشان بوده ازجمله همین خط قرمزها و سانسور و 
نتوانسته اند. شبکه های اجتماعی و رسانه های برون مرزی 
که توانسته اند مخاطب را جذب کنند، کنش مند عمل 
می کنند اما روزنامه ها و به طورکلی رســانه ها در شرایط 
موجود عملکرد واکنشــی دارند. نه به پرسش ها پاسخ 
می دهند و نه پرسشی می آفریند و به همان نسبت کم اثر 

شدند.«
بــه گفتــه صدیقــی مســأله 
نگران کننده این اســت کــه افراد 
کارآمد و باتجربه در  روزنامه نگاری 
درحال فاصله گرفتــن از این حرفه 
هستند:  »بســیاری از آنها از دنیای 
ارتباطات خــارج نمی شــوند، در 
روابط عمومی ها یا مشــاغل جدید 
می کننــد،  کار  اســتارت آپ ها 
همچنین شنیده ام گروهی جذب 
حوزه گردشــگری و مشاغل دیگر 
شــده اند. درآمدزایی در این حرفه 
بشدت افت کرده، در گذشته می شد 
ســه جا کار کرد اما الان برای شغل 
دوم هم جایی وجود ندارد و بسیاری 
ناگزیر دست از این کار می  کشند و 
این یک ضایعه برای  روزنامه نگاری 
ایران اســت. این نتیجه شرایطی اســت که به رسانه ها 
تحمیل شده، رسانه هایی که به رنجوری رسیده اند نمونه 
آشکارتر از همه صداوســیما و کارکردهای ضروری شان 
یعنی اطلاع رســانی و آگاهی بخشــی را از دست دادند 
و به پایین ترین ســطح از منظر مخاطب رسیده و در این 
شــرایط برای جذب مخاطب صرفا به کارکرد سرگرمی  
متوسل شده اند و نجات دهنده آنها برنامه ها و محتوایی 
در حد دورهمی  و خندوانه است اما در زمینه دانش افزایی 
و تحلیل، محتوایی برای ارایه ندارند. در چنین شرایطی 
اگر نگاهی تازه  جو و تازه خواه برای رســانه ها پیش بینی 
نشود، موجودیت آنها زیر سوال می رود. من فکر می کنم 
این وضع نمی تواند ادامه پیدا کند و امیدوارم در سال های 
پیش رو رســانه ها و ازجمله روزنامه ها جایگاه خودشان 
را بازآفرینی کنند. بحث امنیت شــغلی روزنامه نگاران 
یک موضوع اســت و علاوه بر آن اگر رسانه ها نتوانند به 
مسئولیتشــان عمل کنند و اگر اعتماد مخاطب دوباره 
ساخته نشود پیامدهای روانی و امنیتی در جامعه به وجود 
می آید که جبران ناپذیر است و دولت باید این را باور کند.«

دولت باور کند یا نه و شرایط پیش روی و این دشواری 
طاقت فرســا تغییر کند یا نه همه حرف از آینده اســت. 
آینده ای که کســی نمی داند چقدر بهتر از امروز خواهد 
بود. حکایت امروز ما در روزنامه نگاری شبیه همان  کشتی 
طوفان زده ای است که با سخت جانی خودش را می کشد تا 
ساحل آرامشی شاید. خیلی ها پیش از آن که غرق شوند 
در میانــه راه پایین پریده اند و آنها که مانده اند کشــتی 
شکستگانی اند که نمی دانند این طوفان سرانجام آنها را 

به کجا می برد.
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چرا روزنامه نگاران از حرفه عزیزشان دل می کنند

 قرار  بر مدار 
ماندن بود
  فریدون صدیقی: گروهی از روزنامه نگاران
 انگیزه ماندن را  از دست داده اند 

فرج اله صبا، روزنامه نگار عاشق
نرگس جودکی| در دوماه ونیمی که در کلاســش 
نشستیم مشــقمان این بود که ترجمه های مختلف 
شازده کوچولو را بخوانیم و ببینیم محمد قاضی وفادارتر 
بوده یا احمد شاملو، ابوالحسن نجفی شیرین تر نوشته یا 
.... درباره سووشون جوری حرف زده بود که آن لحظه 
همان طور که با ماژیک سیاه گوشه راست تخته نوشته 

بود توی ذهن ما ماند. 

»چه نفرین شده اســت این حرفه که چون پایبندش شدی به هیچ حیله دامن از 
دستش رها نتوانی کرد. مثل آن دوالپای افسانه ای است که سوار کولت می شود و 
پایش را دور کمرت می شود و هی می زند که برو... برو... برو ... کجا؟ اصلا نه می داند و 

نه می دانی. بی صاحب مانده اعتیادش از هر مخدر و مکیفی گرفتارکننده تر است.« 
صدر الدین الهی، روزنامه نگار پیشکسوت خوب تر از هر کس آنچه را که در وجود 
روزنامه نگار می جوشد به قلم آورده: »وقتی صبح می روی به اداره روزنامه و سرکارت 
و روزنامه را باز می کنی اول از همه پی اســم خودت بالای مطلبی که نوشــته ای 
می گردی. چه حظی می کنی از این حروف که به هم چسبیده و نام تو را ساخته اند. 
بعد می خوانی آنچه را که نوشته ای و مثل خاله سوسکه قربان دست و پای بلورینش 
می روی. به این خوش و سرخوشی که حرف های دیروزت امروز چاپ شده و یک 
روز دیگر هم به حیات پرشــوکت خویش افزوده ای. گمان کنم اگر روی ســنگ 
 قبرت هم اسمت را درشت و خوب و خوانا بکنند، کفن دریده برمی خیزی که آن را 

تماشا کنی...«

همیشه میانه  تابستان داغ نوبت این حرف ها می شــود و یادی از آنها که سودای 
نوشتن در روزنامه ها دارند و آنها که ســروجان در این راه گذاشته اند و حالا به باد 
فراموشی سپرده   شده اند. میانه تابستان دوباره نگاهی ته جیب می اندازیم. میانه  
تابستان جای خالی آدم ها بیشتر احساس می شود. میانه تابستان نه جای یک نفر 

که جای انجمنی خالی است. 
»چه می توانم بگویم در حق قبیله  خودمان که حالا دیگر حتی خانه ای نئین هم 
ندارد که به عشق سوزاندن آن نفت اندازی همی آموزد. که جان سوخته اش فقط 
به اندازه ای است که پیش پای فردا را روشن کند. بی هیچ توقعی و هیچ انتظاری و 
هیچ... هیچ... هیچ... و این که تاریخ را بنویسد بی توقع این که از صدرنشینان روزهای 

دور تاریخ باشد.«

تصویری به دستمان داد از آدمی که کمر خم کرده بود زیر سنگینی جعبه جادو. 
مرد، لباس مردمی از قاره آفریقا به تن داشــت. کمر را با ریسمانی بسته بود و در 
ناکجاآبادی که بی شباهت به ســرزمین های آفریقا نبود سر فرود آورده بود. همه 
همتش را گذاشــته بود که این بار گران را به مقصد برساند. فرج اله صبا با ته لهجه 
آذری روشنمان کرد که ذهنمان آزاد است که برای این تصویر هر چه از کاسه سر 

لبریز می شود به قلم بیاوریم و خیال را آزاد بگذاریم تا کار خودش را بکند. 
سر فروبرده  بودیم در ادبیات و جزوه درست نویسی و او چراغ به دست پیش افتاده 
بود و هی می زدمان که حالا اینها که دانســتید را چطور در کار روزنامه نویسی به 
 کار بگیرید. و توضیح داده بود که برای روزنامه نویسی باید خوب ببینید و درست

 روایت کنید. 

میانه مرداد که می شود دوباره برمی گردیم سر خط که اصلا روزنامه نگار کیست. این 
را علی اکبر قاضی زاده خوب در یادداشتی که برای شبکه  آفتاب نوشته توضیح داده 
اســت: »پیش از آن که روزنامه نگار چیزی بیاموزد، در کارهای نام آوران این حرفه 
دقیق شود، بخواند و تجربه کند، باید نخست در ذات خود خصلت هایی داشته باشد: 
روزنامه نگار برای انواع دانستنی ها ذهنی باز دارد. او، خود را در مسیر رویدادهای مهم 
جهان پیرامون نگاه می دارد. تحول های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
هنری و... البته ورزشــی از میدان دید ما نباید دور بماند. زورگویی است اگر حکم 
دهیم روزنامه نگار باید همه  دانستنی های عالم را در محدوده  ذهن خود نگاه دارد. 
روزنامه نگار اما باید بداند آگاهی هــای لازم برای کار حرفه ای خود را کجا می تواند 

پیدا کند.«
شرط دیگری هم پیش پایمان می گذارد: سلامت تن و روان. »سلامت تن و روان. 
می دانم. جای اعتراض دارد. آخر روزنامه گزاری که قرار است زیر اسپیلت بنشیند، 
چای و هله هوله را کنار دســت بگذارد و در خبرگزاری ها و سایت ها سیر کند، تا 
چیزکی تکراری، نخ نما، بی جاذبه، با نگارشی نادرست و بی رمق و در نتیجه، بیگانه 
با سپهر ذهنی مخاطب تحویل دهد، اگر علیل هم باشد، چه خیالی است؟ من اما 
درباره  روزنامه نگاری نظر می دهم؛ نه روزنامه گزاری. نوع کار دوم البته نیاز اندکی به 
این کارآیی ها دارد. نقصی در عزت و شرافت کسی که آسم دارد، دید کاملی ندارد، 
دچار مشکل حاد گوارشی است، دیابت نوع دوم دارد و... نیست. مهم این که مثل 
آدم های تندرست نمی تواند در میدان رقابت رســانه ای دقیق باشد، مشکلات را 
تحمل کند، طاقت آورد.« حالا که در میانه مــرداد روزی به نام این قبیله خورده 
به جز گلایه مرور این توصیه ها و پندها جای دوری نمی رود. قاضی زاده می گوید: 

»لازمه های دیگری هم هست. توصیه می کنند اهل رسانه، غیر از تسلط به زبان 
ملی، بهتر اســت زبان دوم هم بداند، باید به بدوخوب دیگــران اهمیت دهد، این 
حرفه را نردبان رسیدن به آرزوهای دور و دراز نداند، به افتخارات دو یا سه گزارش، 
مصاحبه یا یادداشت پیشین خود برای ابد مفتخر نماند، به آبروی حرفه ای خود 

ارزش گذارد و...«

در همه تماس های تلفنی حرف هایش پیوندی با نوشتن و روزنامه نگاری داشت 
و نشان می داد فرج اله صبا در بســتر بیماری کهنه اش هنوز خط به خط مجله ها 
و نشــریات و روزنامه ها را می خواند. در یکی از این گفت وگوها نهیب زده بود که 
دخترجان چرا در آخر این گزارش کلمه »عاشــقیت« را به جای عاشق شــدن یا 

عاشقی نوشتی؟ »ت« عربی را چرا این جا گذاشتی. 
استاد غلط گرفته بود، من نشئه این بودم که او چطور در بستر بیماری نوشته مرا 
خوانده و به خاطر سپرده است. یک سالی است که استاد را گم کرده ام. آخرین کسی 
که تلفن را جواب داد گفت که آنها چندماهی است که از این خانه رفته اند. به نشریات 
و روزنامه نگاران هم دوره اش هم پیغام فرستادم. از او که دیرزمانی است با بیماری 
گذران می کند بی خبرند. من معلمی را گم کرده ام که کلاس درسش ناتمام مانده. 

شاید این نوشته به دست آشنایی برســد و پیغام مرا در هرم مرداد بخواند. تا روز 
خبرنگار را تبریک بگویم و بابت همه کلمات و جملات اشتباهی که در این مدت 

داشته ام پوزش بخواهم و بگویم:   
»عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست«
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بسیاری از روزنامه نگاران 
از دنیای ارتباطات خارج 

نمی شوند، در روابط عمومی ها 
یا مشاغل جدید استارت آپ ها 

کار می کنند، همچنین 
شنیده ام گروهی جذب حوزه 
گردشگری و مشاغل دیگر 
شده اند. درآمدزایی در این 
حرفه بشدت افت کرده، در 

گذشته می شد سه جا کار کرد 
اما الان برای شغل دوم هم جایی 

وجود ندارد و بسیاری ناگزیر 
دست از این کار می  کشند

شیده لالمی 


